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پرورش خلاقیت 
در کودکان دبستانی

به کارگیــری  یعنــی  خلاقیــت 
توانایی هــای ذهنی بــرای ایجاد فکر 
یا مفهومی جدید کــه برخی نیز آن را 
بــه ترکیب ایده ها یا ایجاد پیوســتگی 
بین ایده هــا تعبیر کرده انــد. می توان 
گفت کودکان قبل از ورود به مدرســه 
ذهنــی فعــال و بســیار انعطاف پذیر 
دارند، اما متأسفانه با ورود به مدرسه 
شــور و نشــاط و خلاقیت پیشین خود 
را کنار گذاشــته و با قوانیــن و قواعد 
خشــک مدارس، همســو می شــوند. 
تورنس، نظریه پرداز بزرگ خلاقیت، نیز 
اشــاره می کند که از ۱۰سالگی منحنی 
خلاقیت کــودکان دچار افت و کاهش 
می شود. او اشــاره می کند که مدارس 
ازبین برنده خلاقیت هســتند. هنر  گاه 
از جملــه مهم تریــن ابزارهای رشــد 
خلاقیت در کودکان اســت. لازم است 
کــه دانش آموزان زمانــی را در روز به 
کارهــای هنــری و خلاقانه اختصاص 
دهند. تورنس معتقد است اگر والدین 
و مربیان، کودکان را در شــرایطی قرار 
دهند کــه در هنگام نقاشی کشــیدن 
مجبور به حل مسئله یا ارائه ایده های 
تــازه و جدیــد شــوند، می تــوان آنها 
را به گونــه ای خلاق تــر تربیــت کرد.  
بــازی نیــز از جمله راه هــای افزایش 
خلاقیت است. بازی انعطاف پذیری و 
مهارت های حل مســئله لازم را برای 
خلاق بــودن در کــودکان تقویت کرده 
و پرورش می دهــد. روحیه بازی کردن 
به خلاقیت و تخیــل پروبال می دهد. 
بازی کردن نیروهــای ذهنی و روانی را 
برای رسیدن به موفقیت فعال می کند 
و می تواند منجر به کسب موفقیت در 

مدرسه نیز بشود. 
روش های دیگر برای پرورش خلاقیت 

کودکان: 
خواندن و نوشتن خلاقانه کودکان:  �

برای مثال ایجاد و نوشــتن داســتانی 
از روی جلد و عنوان کتاب، یا نوشــتن 
داســتانی جدید با قهرمانان داســتان 
فعلــی، تهیه یــک روزنامــه دیواری، 
تکمیل یک داســتان ناتمام، نوشــتن 
فعالیت ها و خاطرات روزانه، نوشــتن 
مطالــب درســی به صورت داســتان، 

نوشتن آرزوها و... . 
انجام کارهــای علمی- تحقیقاتی  �

به دســت کودکان: لازم اســت برای 
پرورش خلاقیت در کودکان دبســتانی 
روحیه جســت وجوگری، کنجکاوی و 
عمیق دیدن را در آنان برانگیزیم، مثلا از 
کودک خود بخواهید تحقیقی از انواع 
گیاهــان موجود در پــارک انجام دهد، 
یا موشــکی کاغذی بســازد که بیشتر 
روی هوا بماند. بهتر است به کودکان 
بیاموزید که فقط به مطالب کتاب های 
درســی اکتفا نکــرده و درباره مطالب 
درســی خود بــه مطالعــه، تحقیق و 

کاوش بپردازند. 
درخواســت یک اثر هنری خلاق از  �

کــودک: از کودک خــود بخواهید با هر 
آنچه در اختیار دارد، اثری خلاقانه خلق 
کند، اثری که تا به حال وجود نداشــته 
است. مثلا از او بخواهید که با سبزی ها 
و گیاهــان موجود در باغچه، ســنگ ها 
یا هســته های میوه، یا با انواع وســایل 
نقاشی خود یک تابلوی هنری تهیه کند. 
لازم است که در صورت امکان دیواری 
را در منزل به کارهای هنری و خلاقانه 

کودک خود اختصاص دهید. 
خلاقانــه:  � بــازی  یــک  طراحــی 

می توانید از کودک بخواهید تا یک بازی 
خلاقانه طراحی کند و قوانینی برای آن 
ایجاد کند. یا از او بخواهید پازل یا یک 

بازی فکری بسازد. 
درخواست یک کار هنری با استفاده  �

از فناوری هــای جدیــد: مثلا تهیه یک 
کارت پســتال در محیــط برنامه های 
هنری آنلایــن، طراحی و نقاشــی در 

کامپیوتر و... .
*کارشناس ارشد روان شناسی تربیتی

یادداشت

آموزش وپرورش بعد از  زلزله

التهابات و هیجانات زمین لرزه کرمانشــاه در حال فروکش کردن 
اســت و یا در چند روز آینده فروکــش می کند و آنچه باقی می ماند 
مــردم بی خانه، بی بیمارســتان، بی مدرســه و پشــته های خاکروبه 

به جامانده از زلزله است. 
در خوش بینانه تریــن حالــت اگــر مســئولان به فکــر مدارس 
ویران شــده این استان باشند و بازســازی و تأمین فضای آموزشی در 
اولویت برنامه هایشان باشد، آن وقت است که سیستم آموزشی باید 

با رویکردي جدید وارد عرصه تعلیم و تربیت شود. 
نظام آموزشــی جدیدی که با حجم زیادی از ویرانی های فیزیکی 

و امکانات بربادرفته مواجه است. 
نظامي آموزشی که تعدادی از فرهنگیان خود را از دست  داده و 
یا فرهنگیانی سرخورده از قهر طبیعت دارد و از همه مهم تر شروع 
بــه کار این نظام آموزشــی جدید برای دانش آموزانی اســت که به 
نیابت از آنها شاید چند شاخه گل جایگزین شود و یا وجودشان فقط 

سایه ای از دانش آموزان قبل از زلزله باشد. 
واقعیت این اســت که زلزله خرابی می آورد، بحران می آفریند و 
مرگ را به ارمغان می آورد، اما باور مرگ در قاموس زندگی از مباحث 
عمیق فلســفی است و تبیین آن به عنوان یکی از مراحل زندگی نیاز 
به درکي درســت و منطقی دارد و تفهیم این واقعیت تلخ، آن هم 
بر اثر وقوع زمین لرزه برای دانش آموزانی که پشــتوانه های مادی و 
معنوی شــان (پدر، مادر و سرپرســت و...) را در آن واحد از دســت 
داده اند، به مراتب ســخت تر و پیچیده تر از تمام معضلات و مسائل 

تعلیم و تربیت است. 
لازم اســت در این بحران تعلیم و تربیتی یادمان باشد جمعی از 
دانش آموزان این اســتان تا چند وقت پیش به دیوار ساختمان هایی 
تکیه داده بودند که گرمای وجود هم خانه ای هاشــان به آنها شوق 

زندگی می داد. 
اما امروز نه تنها دیوار ســاختمان ها، بلکه دیوار های زندگی شان 
آوار شده اســت. هم خانه ای هاشان بی صدا و آرزوهاشان شاید تنها 

تکرار ثانیه هایی قبل از زمین لرزه باشد. 
یادمان باشــد امروز در بین معلمان این استان، معلمانی هستند 
کــه دیگر توانایــی ســبزکردن را ندارند، از زخم هایی شــاکی اند که 

درمانی ندارد و ادامه راه با این زخم ها برایشان میسر نیست. 

زمیــن را به یاد آوریــم که با آن همه عظمــت، فریادش لرزه بر 
تــن عالم و آدم انداخت؛ پس به فریاد های دانش آموزان و معلمان 
و حتی همه مردمان کرمانشــاه حق بدهیم و احتــرام بگذاریم که 

دلگیر باشند. 
یادمان باشــد دفن کتب درســی دانش آمــوزان زیر خروار ها 
آوار، غنیمتی اســت تا کتاب های جدید تدوین کنیم، کتاب هایي 
که دانش آمــوزان را فهمیده تر، مســتقل تر، انسان دوســت تر و 

اخلاقی تر کند. 
می توانیــم بــه دانش آموزان زلزلــه زده فارغ از نظام آموزشــی 
متمرکــز الزامی درس صداقت و راســتی بدهیم. یــاد دهیم دزدی 
یعنی درشت درشت نوشــتن مشــق ها برای پرکــردن صفحات، یاد 
بدهیم گندم دزدی تولیدکننده و کشــاورز می شود سرطان، البته که 
دانش آمــوزان فهمیده اند گند دزدی مهندســان ناظر در زلزله چه 

بلایي بر سرشان آورد!
امــروز در نبود کتب درســی می توانیــم، رؤیاهــای جدیدی در 
ذهن دانش آموزان این اســتان بپرورانیم؛ رؤیــای باهم بودن، رؤیاي 
همبســتگی، رؤیایی که دیگر نژاد، ارتباطمــان را پاره نکند و مذهب 
از یکدیگر جدایمان نکند و سیاست بینمان دیوار نکشد و ثروت از ما 
طبقه نسازد و اینها چیز هایي بودند که دانش آموزان در کتب درسی 

قبلی نخوانده بودند. 
اما در لرزش زمین به چشــم خود دیدند که مردمان این مملکت 
فــارغ از هر قومیت و نــژادی با تمام مذاهــب و ثروت ها به دور از 

سیاست به کمک آنها شتافتند. 
نهایتا آنکه به دانش آموزان زلزله زده کرمانشاه یاد بدهیم اگرچه 
ازدست دادن گرانبها ترین ذخایر زندگی می تواند سخت ترین آلام را بر 
روح و روان هر فردی تحمیل کند، اما ماندن در حسرت ازدست دادن 
آنهــا، فرصت های دیگر زندگی را می ســوزاند. در دانش آموزان این 
باور را نهادینه کنیم که هنوز ریشــه در خاک دارند و ساقه هایشــان 
می توانند سبزتر از همیشه از دل آوارها سربه افلاک بکشند تا به دور 
از هر حاشــیه ای بر همگان ثابت شود که دانش آموزان این دیار سبز 

بودند، سبز خواهند شد و سبز خواهند ماند. 
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دنیایی را تصور کنید که در آن مدیر یک شرکت هستید. 
در ایــن شــرکت کارمندان شــما هنگامی که به ســؤالی 
برخــورد کردند یا کار با یک نرم افزار یا دســتگاهی را بلد 
نیســتند،  به سرعت در اینترنت جســت و جو می کنند تا با 
خواندن یک متن یا مشــاهده   یک دوره کوتاه چندســاعته 
به جواب ســؤال خود برسند. در این شرکت برای یادگیری 
هر نرم افزار نیاز به برگزاری کلاس های آموزشــی نیست و 
افراد خود می توانند به صورت مســتقل به جواب سؤالات 
خود برســند. آنــدرو پالمر، یکــی از نویســندگان مجله 
اکونومیســت، می گوید: «تغییــرات تکنولــوژی ارتباطی 
قوی تــر و پیوســته تری بین آموزش و اشــتغال را مطالبه 
می کند». امروزه تغییرات تکنولوژی ســرعت گرفته اند. آیا 
نظام آموزشی ما نیز آماده چنین تغییراتی هست تا به جای 
تربیت دانش«آموز» (کسی که فقط به یادگیری گفته های 
معلم و استاد خود کفایت می کند) در یک نظام آموزشی 
فشــاری (یعنی افراد بدون توجه به تقاضای بازار تربیت 
می شوند و وارد بازار کار می شوند)، به تربیت دانش«جو» 
(کسی که برای یافتن جواب سؤال خود پژوهش می کند) 
در یک نظام آموزشــی کششی (یعنی افراد وابسته به نیاز 

بازار تربیت می شوند)، تبدیل شود؟ 
آموزش در گذشته

در دوران گذشــته آمــوزش افــراد و کــودکان عمدتا 
محدود به همان روســتا یا خانواده خودشــان بود. افراد 
بــرای یادگیــری دانش بــه مکتب خانه های شــهر خود 
می رفتند و فردی به نام «ملا» یا معلم آن مکتب خانه که 
تسلطی روی علوم داشت وظیفه تعلیم و تربیت کودکان 
آن منطقــه را برعهــده داشــت. در ایــن دوران آموزش 
به صــورت یک طرفه بود و ارتباط زیادی بــه فرایند کاری 
و اســتعداد فرد نداشت. سطح دانش روســتا وابستگی 
زیادی به «معلم» آن روستا داشــت. البته دانش آموزان 
فعال و کوشــا می توانســتند کتاب های بیشتری مطالعه 
کنند  یا به شــهر بروند، ولی غالب رویکرد به این صورت 
بود. در چنین سیســتمی نیاز بازار کار در آینده و استعداد 
افــراد با آموخته های معلم و درســی که به آنها آموزش 
داده می شــد ارتباط زیادی نداشــت و در نتیجه آن هزینه 
زیادی ناشــی از عدم تخصص و محدود کردن استعدادها 
به اقتصاد کشور تحمیل می شد. اما به مرور وضع آموزش 
بهبــود پیدا کرد، در حدود ۲۰۰ ســال پیش آموزش کمی 
نظام مند شــد. آرام آرام مدارس به شــکل کنونی شــکل 
گرفتند و معلم ها ســطح دانــش بالاتری پیــدا کردند و 
آمــوزش افراد به صورت یک تخصــص درآمد. هر معلم 
در یک حوزه علم ســرآمد بود و می توانســت به سؤالات 
دانش آموزان بهتر جواب دهد. دانش آموزان مســتعد به 
شــهر می رفتند و از خدمات بهتری بهــره می بردند. بعد 
از آن با تأســیس دانشــگاه ها افراد می توانستند متناسب 
با اســتعداد خودشــان رشــته تحصیلی خود را انتخاب 
کنند. در این حالت نظام آموزشــی کمی از حالت فشاری 
کامــل خارج شــد و اثر تقاضا و اســتعداد فرد هم در آن 
دیده می شد. نام دانش آموز به دانشجو تغییر پیدا کرد به 

امید اینکه واقعا خود فرد هم به عنوان یک جوینده دانش 
عمل کند و از یک یادگیرنده صرف جدا شود. 

اما در نظام آموزشــی ایران در عمل باز هم نقش «به 
دنبال دانش بودن» دانشــجو کم رنگ بود. در دانشگاه هم 
وضعیت خیلی تفاوتی ندارد و بــاز هم افراد توقع دارند 
مانند یک دبســتان به آنها آموزش داده شــود و در پایان 
از همــان محدوده یک آزمــون گرفته  و بــه آنها مدرک 
لیســانس  یا فوق لیسانس داده شود. بعد از گرفتن مدرک 
نیز بخش زیادی از دانســته های فرد فراموش می شود و 
در زندگی  آینده او مورد استفاده قرار نمی گیرد. متأسفانه 
نگارنده تجربه های فراوانی از دانشــگاه های برتر کشــور 
دارد که دانشــجو همچنان روحیه یک دانش آموز را دارد  
و توقع دارد اســتاد درس نیز در یک چارچوب به او علم 
را آموزش دهد و داخل همان چارچوب هم از او پاســخ 

بخواهد. 
معایب آموزش سنتی

به صــورت کلی به اعتقــاد نگارنــده معایب آموزش 
سنتی در دو قسمت تقسیم می شود: 

۱- آمــوزش بدون توجــه به اســتعداد و توانایی فرد 
موجب می شود که بخش زیادی از آن در سال های آینده 

مورداستفاده فرد نباشد و عملا فراموش شود. 
۲- در چنین سیســتمی نیازهای بازار کار در نظر گرفته 
نمی شــود. در نتیجه آن همواره تعداد بسیار زیادی افراد 
تحصیل کرده بی کار هســتند و درعین حال تعداد بســیار 
زیادی کارفرماها نیز نیازمند نیروی کار ماهر هســتند و به 
دلیل پیدانکردن به کشور خسارت وارد می شود. این فرایند 
خسارت بسیار زیادی به اقتصاد جهانی ازجمله ایران وارد 

می کند. 
بنا بر مواردی که گفته شد، آموزش دانش«جویی» به 
این معنی که دانشــجو توان پژوهش و تحقیق و یادگیری 
داشــته باشــد، می تواند به او کمک کند تا نیازمندی های 
آموزشی خود را در طول دوره کاری خود رفع کند. دومین 
مورد نیز رفتن به ســمت آموزش مادام العمر است که در 
نتیجه آن آموزش ها به صورت ماژولار (یعنی در یک دوره 
کوتاه و حول یک موضوع خاص) و آنلاین در اختیار افراد 

نیازمند قرار می گیرد. 
چرا آموزش دانش«جویی»؟ 

در دنیای امروز اما رفته رفته شیوه آموزش تغییر کرده 

اســت. مرزهای علم با ســرعت در حال گسترش است و 
آمــوزش مکتب خانــه ای یا دادن حجم زیــادی از دانش 
بــه یک فرد بدون درنظرگرفتن اســتعداد و بازار کار آینده 
نمی توانــد تمامی چارچوب های مــورد نیاز او را در آینده 
کاری او پوشــش دهد. درواقع در نظام آموزشــی کنونی 
بخــش زیادی از آموزش هایی که به افراد داده می شــود 
بدون اســتفاده هستند و در محیط کار فراموش می شوند. 
بــرای  مثال، چند درصــد از ما به محاســبه انتگرال های 
پیشــرفته در ســر کار نیاز داشــتیم؟ یا چنــد درصد افراد 

نیازمند مطالعه این حجم از شیمی یا فیزیک هستند؟ 
از طرفــی بخــش زیــادی از نیازمندی های شــغلی 
که فرد باید به آنها آگاه باشــد به او آموزش داده نشــده 
اســت. با توجه به اینکه فرد نیز آماده آموزش مســتمر یا 
مادام العمر نیســت،  نمی تواند یک نیروی کار خبره باشد. 
در مفهوم دانش«جویی» در دنیای مدرن، نقش خود فرد 
در یادگیری و پژوهش افزایش  یافته اســت. همان طور که 
در دنیای کنونی توقع نمی رود که یک فرد تمامی دروس 
را شامل ریاضی،  فیزیک و... درس دهد، این توقع نیز بجا 
نیســت که ما از اســتاد یک درس تخصصی توقع داشته 
باشــیم بر  تمامی علوم آن درس مسلط باشد. اساتید نیز 
بــرای نزدیک بودن به مرزهای علــم باید مدام مطالعه و 
تحقیق انجام دهند و این مفهوم خود را در یک واژه جدید 
بــه نام یادگیری مادام العمر نشــان می دهد. با این حجم 
بسیار زیاد مطالب جدید، دیگر دانش آموزبودن به تنهایی 

کافی نیست و باید به دنبال راه حل های دیگری بود. 
پژوهش کــردن نه یک فرصت، بلکه التزام اســت، در 
نظام آموزشــی نوین به جای یــاددادن مطالب زیاد به هر 
فرد به او آموزش می دهند که چگونه یاد بگیرد و تحقیق 
کند. درواقع افراد باید آموزش ببینند تا دانش«جو» باشند. 
باید بتوانند به جواب ســؤالات خود برسند و برای رسیدن 
به جواب ســؤالات به یک چارچوب جزوه یا کتاب درسی 

محدود نشوند. 
مشخصه های آموزش مادام العمر

یادگیــری مادام العمــر درواقــع یادگیــری دائمــی، 
داوطلبانه و با انگیزه شخصی برای کسب دانش شخصی 
و حرفه ای است. در این دوران افراد در محیط کاری خود 
نیازمند آموزش مستمر هســتند. به گزارش اکونومیست، 
تعــداد بســیار زیادی مراکز آموزشــی نیــز در تحقق این 

امر در حال تلاش هســتند. در ابتدای قــرن ۲۱ دوره های 
آموزشی آنلاین (MOOC از طریق شرکت هایی همچون 
COURSERA، UDACITY) گســترش پیــدا کرد. ظهور 
این شــرکت ها با رشــد همراه بود و بعد از گذشــت چند 
سال یک شبکه  اجتماعی با تمرکز  روی استخدام تأسیس 
شد. این شــبکه لینکدین نام داشت و یک سایت در زمینه 
آموزش کســب وکار، به نام لیندا را نیز خرید. لیندا در سال 
۲۰۱۵ تــا بــه الان دوره های خود را تحــت برند لینکدین 
عرضــه می کنــد. PLURALSIGHT نیز یــک کتابخانه 
از آموزش هــای ویدئوی در دســترس را ارائــه می دهد. 
همچنیــن بخش پردازش ابــری آمازون نیــز یک بازوی 

آموزشی در کنار خود دارد. 
چرا آموزش مادام العمر؟ 

در نمودارهای زیر که به گزارش nap.edu  به دســت 
آمده اســت، این نمودار انگیزه مهندسان را برای آموزش 
مادام العمر براســاس پاســخ ۳۲۰۰ نفر به این ســؤال به 
دســت آمده است. «در آینده، شــما براساس کدام عامل 
انگیزشــی در یک برنامــه یادگیری مادام العمر شــرکت 
می کنید؟» پاســخ به این ســؤال براســاس نمــره ۱ تا ۵ 
رده بندی شده اســت و در آن ۵ نشان دهنده این است که 
قطعــا تحت این عامل ثبت نام می کنم و شــماره ۱ یعنی 
به هیچ وجــه ثبت نــام نخواهم کــرد. همان طــور که در 
نمودار می بینید، رشــد جایگاه شــغلی در محل کاری که 
الان حضــور دارید مهم ترین انگیزه بــرای انجام آموزش 
مادام العمــر اســت. بعد از آن رشــد جایگاه شــغلی در 
خارج از محــل کار فعلی، ارضای حس کنجکاوی ذهنی 
و در مرحله آخر داشــتن حداقــل  نیازمندی های مربوط 
به دولت و قوانین در آن نقش داشــته است.  به گزارش 
مجله اکونومیســت، دانشگاه ها در حال حرکت به سمت 
دنیای دیجیتال و آنلاین شدن هستند. آموزش ماژولار (یک 
محتــوای خاص برای یک دوره کوتاه) در حال گســترش 
است. کشورهایی مانند ســنگاپور سرمایه گذاری سنگینی 
بــرای فراهم کردن شــرایط آموزش فراهــم کرده اند  که 
آنها می توانند در سراسر زندگی کاری خود از آن بهره مند 
شوند. همچنین افراد نیز نیازمند یادگیری مجدد هستند. 

 طبــق مطالعاتــی که پــو انجــام داده، ۵۴ درصد از 
آمریکایی ها نیازمند یادگیری مهارت جدید در دوران کاری 
خودشان هســتند. در میان بزرگ ســالان زیر ۳۰ سال این 

مقدار به ۶۱  درصد می رسد. 
مطالعه دیگــری نیز در مجله manpower در ســال 
۲۰۱۶ ارائــه شــد. در آن ۹۳ درصد از افــرادی که دوران 
جوانی خود را در سال ۲۰۰۰ گذرانده بودند تمایل داشتند 
با پول خودشان آموزش بیشتری پیدا کنند. در همین حال 
کارفرمایــان نیز تأکید بیشــتری بر یادگیــری به عنوان یک 

مهارت برای خود دارند. 
در نهایــت بایــد گفت رشــد علــم در دنیــای امروز 
بسیار ســریع شده و به حدی رسیده اســت که کارمندان 
و کارفرمایــان باید به صورت مســتمر آمــوزش ببینند تا 
بتواننــد خود را با جهان امروز هماهنــگ کنند. زبان های 
برنامه نویسی به صورت مدام درحال به روزرسانی هستند. 
دســتگاه های موجود در کارخانه ها در حال تغییر هستند. 
کســب و کارها به ســرعت در حال جایگزینی هستند. این 
سرعت نشــان می دهد آموزش مســتمر برای بسیاری از 

کسب وکارها به یک ضرورت تبدیل شده است. 

آموزش مادام العمر ضرورت آینده

 تربیت دانش«جو» یا دانش«آموز»؟ 
 محمد ناطقى

 تحلیلگر اقتصادى

 آزاده 
سیدمیرزایى جهقى*

 حیدر بایزیدى
 معلم آموزش وپرورش منطقه زیویه

برخی نوجوانان بنابر برخی دلایل مختصر مطرح شده 
ممکن اســت وارد مهلکه برآورده شدن میل جنسی شان 
به وسیله خودشان شوند. این عمل انتخابی است و خود 
کودک یا نوجوان در یک لحظه تصمیم می گیرد که کاری 
را انجام دهد؛ خواه با افکارش و تصوراتش، خواه با عملی 
که نیاز آنی او مرتفع شــود. تمام دلایل مطرح شده نوعی 
تنش و اضطراب و نگرانی را در نوجوانان پدید می آورد و 
برای رهایی از این آشفتگی دست به چنین عملی می زنند؛ 
نــه در یک زمان و مکان خاص؛ اما راهکار آن چیســت؟  
پــس از خانواده که با تغییر رونــد زندگی، صحبت کردن، 

راهنمایی کردن، پذیرفتن ناهنجاری جنسی نوجوان، تحقیر  
و توهین نکردن به او، بروز  ندادن رفتارهای کلیشه ای نظیر: 
دیگــر با ما صحبت نکن، وجود تو برکــت زندگی ما را از 
بین برده است، تو گناهکار هستی، تو سالم نیستی یا تنبیه 
فیزیکی و طرد نوجوان؛ شــاخص تربیتی در جامعه نظام 
آموزش و پرورش اســت که در مدارس، گروه های سرود 
شکل می گیرد، تئاتر، کلاس های فوق برنامه و... . ما منکر 
مفیدبودن این موارد نیســتیم؛ اما آسیب جنسی به خود؛ 
دانش آموز زرنگ یا تنبل، هنرمند یا بی هنر نمی شناســد. 
به جای مشــاوره ازدواج، برای نوجوانان به وضوح تبیین 

کنید که چنین آســیب هایی وجــود دارد، اگر فردی دچار 
آن اســت، راهکار این اســت. به چشم یک انسان بزهکار 
یا گناهــکار با آنان مواجه نشــوید، نوجوانــان از عواقب 
بیان کردن مســائل و ناهنجاری جنسی شــان می ترسند. 
لقلقه زبان مشــاورهای مدرسه این اســت که ما حافظ 
اسرار شما هســتیم؛ اما از نوجوانان سلب اطمینان شده 
اســت.  به آنان بگویید ارضای خود، موجب گوشه گیری، 
افت تحصیلی، تمرکز نداشــتن، ازبین رفتن تناسب اندام و 
بروز مشکلات باروری پس از ازدواج می شود. بگویید اگر 
فردی مبتلاســت، بداند با کمک هــم، ناآرامی اش را رفع 

خواهیــم کــرد. انضباطش را کم نمی کنیــم و دیدگاه ما 
نســبت به او تغییر نخواهد کرد. با والدین صحبت کنید، 
آنها را از بروز چنین آســیب هایی آگاه کنید و نشــانه ها و 
علل بروز آن را شرح دهید. به نوجوانان بگویید با شکم پر 
نخوابند، رو به شکم نخوابند، با خود بگویند من اراده دارم 
و مرتکب چنین عملی نمی شوم، بگویید برای جلوگیری 
از بــروز افکار و تصــورات منفی از توقف فکر اســتفاده 
کنند. بگویید در منزل تنها نمانند، به محض بیدارشدن از 
بستر، خارج شــوند، مطالب و تصاویر تحریک آمیز نبینند، 
خوابشــان را تنظیم کنند، خود را مدام مشغول و سرگرم 
کنند تا انرژی هایشــان تخلیه شــود و... .  نگویید خداوند 
افــرادی را که از راهی به  غیر از ازدواج به امیال جنســی 
تن می دهند، مشمول عذاب می کند، برای نوجوانی که در 
این مهلکه افتاده اســت، در همان بدو ورود، از مجازات 

ایمانی سخن نگویید.

نگاه

قسمت دوم
بیایید «کبک» نباشیم!   مبینا غربا

 مدرس دانشگاه علوم تربیتى


